


 مقدمه .١

تاثیرگـذار شهید ثانی از جمله فقهای قرن دهم هجـری قمـری بـوده بـه عنـوان یکـی از فقهـای 
های اختلاف فتوای شهید ثانی بـا مشـهور فقهـای پـیش از  از جمله سرچشمه ؛شود شناخته می

هـا تـا  تاثیر ایـن نگاه ؛های خاص ایشان در این دانش است نگاه او به دانش درایة و دیدگاه ،خود
و گری را واکنشی به رویکـرد حـدیثی ایشـان دانسـته  بدانجا بوده است که برخی جنبش اخباری

نخسـتین  .انـد گروهی دامنه زمانی تـاثیر مکتـب شـهید را تـا زمـان محقـق خـویی امتـداد داده
نگاری در دسترس شیعه در دانش درایه از ایشان است و اگرچه تنویع ربـاعی حـدیث ابـداع  تک

 .هـای ایشـان اسـت اما تأصیل و رواج این تنویع مرهـون عظمـت علمـی و تلاش ،شهید نیست
امتـداد ایـن مکتـب را  ؛اند گذار مکتب وثوق سـندی روایـات دانسـته وان پایهشهید ثانی را به عن

تاثیرگـذاری و  ؛توان در علمای بزرگی چون فرزند و نوه ایشان و محقق اردبیلی پیگیری نمـود می
عظمت علمی شهید ثانی در کنار نقش پر رنگ ایشان در تأصیل تنویع رباعی حدیث نگارنـده را 

  .به این پژوهش واداشت
ای تطبیقـی  بررسی مکتب حدیثی شهید ثانی و خصوصا تاثیرات آن بر فتاوای ایشان به گونه

بـه عنـوان نمونـه علیـه  ;ها به آن اشاره شده است چندان مورد توجه نبوده و تنها در برخی نگاشته
عاملی بـودن شـهید ثـانی گـاه  به مناسبت جبل ١عامل رضاداد در کتاب خود مکتب حدیثی جبل

های  نکاتی درباره نگاه ،٢شناسی شهیدین گاه به مناسبت روش سخن گفته یا ناصر نجفیایشان  از
های  نیـز فصـلی را بـه بررسـی دیـدگاه ٣همچنین حسن حیدری ؛حدیثی شهید ذکر نموده است

هرچند برخی از مسـائل بررسـی شـده بیشـتر مـرتبط ( .رجالی شهید ثانی اختصاص داده است
                                                           

چـاپ اول). ( یقـرن پـانزدهم هجـر مهیجبل عامل از قرن هشتم تا ن یثی). مکتب حد١٣٩۴( هی. رضاداد، عل١
 .یاسلام یها پژوهش ادیبن، یمشهد: آستان قدس رضو

لمعـه و شـرح آن (چـاپ دوم). قـم: انتشـارات  تیـبـا محور نیدیشـه ی). روش شناسـ١۴٠٠ناصر (، ی. نجف٢
 .دارالفکر

چـاپ اول). ( یدر قواعـد و اصـول فقهـ یثـان دیشه یو فقه یاجتهاد یها دگاهی). د١٣٩٨( حسن، یدری. ح٣
 .اریتهران: قانون 
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بیرجندی به مناسـبت مقایسـه دو مکتـب وثـوق صـدوری و وثـوق ربانی  )دانش درایۀ هستند با
به مقایسه میان شهید ثانی و آقا جمال خوانساری پرداخته و برخی مقالات ارائه شـده در  ١سندی
های مرتبط با دانش درایۀ و تنویع رباعی حدیث در نگـاه شـهید  شهیدین نیز برخی مؤلفه ٢کنگره

  .اند همایه پژوهش خود قرار داد ثانی را بن
شـوربختانه گـاه آشـنایی انـدک ، های پیشـین های مثبت و نقاط قوت نوشته در کنار تمام ویژگی

ها چنـان کـه در ایـن  ها شده و از سوی دیگر پژوهش نویسندگان با متون شهید ثانی باعث لغزش آن
. انـد اختهایشان در این مسـئله بـا رونـد افتایشـان نپرد مقاله رقم خورده است به بررسی تطبیقی نگاه

نگارنده با التفات به این نکات به بررسی تنویع رباعی حـدیث در نگـاه شـهید ثـانی در آثـار ایشـان 
تر  گمان این پژوهش خالی از اشکال نبوده اما امید است حرکتی به سوی بررسی دقیـق بی. پردازد می

  .باشدها بر روند افتای ایشان  های شهید ثانی در دانش درایه و تاثیر آن دیدگاه

 کلیات و مفاهیم .٢

 ،از آنجا که مسئله تنویع رباعی حدیث از مسائل علم درایة است که لـوازم و ثمـرات فقهـی دارد
در ابتدا نگارنده به توضیح درباره درایة در لغت و اصطلاح و سپس جایگاه درایة در نگـاه شـهید 

  .پردازد ثانی می

  درایه در لغت .١ـ٢

، فراهیـدی( .اند برخی از اهل لغت آن را مترادف با علـم دانسـته؛ است» یدری، دری«درایة از ریشه 
، زمخشـری؛ ٢٣٣۵ص  ،٣ج، ق ١٣٧۴، جـوهری؛ ٣۴٣ص  ،٩ج ، ق١۴١۴، ابن عباد؛ ۵٨ص  ،٨ج ، ق ١۴٠٩
 .اند برخی همچون ابوهلال عسکری درایة را به معنای فهـم و اعـم از علـم دانسـته )١١۶ص ، ١٣٨۶

تخـادع عـن «که » دری«برخی دیگر شاید با توجه به اینکه معنای دیگر  )٨۴ص ، ق ١۴٠٠، عسکری(
                                                           

، ١٩ـ  ٢٠). شینـو در فقـه اسـلام یکاوشـ( ها؛ فقه دگاهید، یو وثوق سند یوثوق صدور؛ یرجندیب ی. ربان١
 .١۴۵ـ  ٢٠٧، صص ١٣٨٧بهار و تابستان 

چـاپ اول). قـم: ( نیدیشـه یالمللـ نی). مجموعـه مقـالات کنگـره بـ١٣٨٨( نیدیشـه یالمللـ نی. کنگره ب٢
 قم. هیحوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل یمعاونت پژوهش، یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام



معنای آن را معرفتـی  )٢٣٨ ، ص۴ج ، ق ١۴٠٩، فراهیدی؛ ١١٠ص  ،١۴ج ، ق١۴٢١، ازهری( ،است» غفلة
و برخـی دیگـر آن را  )٣١٢ص ، ق ١۴١٢، راغـب( .دانند جویی حاصل شده است می که با نوعی چاره

  )۴٠٣ ، ص١٩ج ، ق ١۴١۴، زیبدی( .اند علم مسبوق به شک دانستهاخص از علم و به معنای 

  درایة در اصطلاح .٢ـ٢

بیشتر در مقابل روایـت و  ^تعبیر درایة در حیطه علوم حدیث در کلمات منسوب به معصومین
عنوان نمونه شیخ صدوق در معـانی الاخبـار  به ؛رفته است به معنای فهم عمیق روایات به کار می

هُ « :نویسد می دِ بْنِ أَبيِ عُمَـيرٍْ  االلهُأَبيِ رَحمَِ دِ بْنِ عِيسَى عَنْ محَُمَّ ثَنَا عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ محَُمَّ قَالَ حَدَّ
ازِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  زَّ يعَ  ×قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  ×االلهِعَنْ بُرَيْدٍ الرَّ ةِ عَلىَ قَدْرِ رِوَايَـتهِِمْ وَ يَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّ

وَايَاتِ يَعْلُو المُْؤْمِنُ إِ  رَايَاتِ للِرِّ وَايَةِ وَ باِلدِّ رَايَةُ للِرِّ يـماَنِ إنيِِّ مَعْرِفَتهِِمْ فَإنَِّ المَْعْرِفَةَ هِيَ الدِّ لىَ أَقْصىَ دَرَجَاتِ الإِْ
تَبَـارَكَ وَ تَعَـالىَ  االلهَأَنَّ قيِمَةَ كُـلِّ امْـرِئٍ وَ قَـدْرَهُ مَعْرِفَتُـهُ إنَِّ  فَوَجَدْتُ فيِ الْكتَِابِ  ×نَظَرْتُ فيِ كتَِابٍ لعَِليٍِّ 

نْيَا   )٢و  ١صص ، ١۴٠٣، ابن بابویه( ١».يحَُاسِبُ النَّاسَ عَلىَ قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فيِ دَارِ الدُّ
ایـن اصـطلاح بیشـتر معطـوف بـه حـوزه  ^رفته رفته با فاصله گرفتن از عصر معصـومین

، رضـاداد( .های حدیثی جای گرفـت سندشناسی شد و به عنوان علمی مستقل در مجموعه دانش
پژوهان دانش درایة الحدیث متوجه سـند و مـتن  امروزه در نگاه برخی از حدیث )١٨١ص ، ١٣٩۴

  )١۴ ، ص١ج ، بی تا، سبحانی( .٢حدیث است
درایة متوجه راوی و مروی و به هـدف شـناختن حـدیث مقبـول و در نگاه شهید ثانی دانش 

  )١۴٩ص ، ١ج، ١٣٩٠، شهید ثانی( .مردود از یکدیگر است

  درایه در نگاه شهید ثانی .٣ـ٢

 .دانـد شهید ثانی در منیة المرید جایگاه درایه را پس از اصـول فقـه و قبـل از قرائـت حـدیث می
                                                           

 .٣، ص١٣۶٣ای از علما،  روایت در الاصول الستة عشر نیز آمده است، ن. ک: عده. ١

ش هرچند این بحث محل اختلاف است برخی دیگر مدعی هستند که امـروزه در نگـاه حـدیث پژوهـان دانـ. ٢
) و دخالت مروی نیز یـا اسـتطراد اسـت یـا در ١٨١، ص ١٣٩۴رضاداد، ( درایة تنها متوجه سند حدیث است

 حدودی است که به کشف اختلال یا حل اختلال سند روایت بپردازد.
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ها را به روایـات اعتقـادی  آنجاست که دایره این بحثهای سندی در نگاه ایشان تا  اهمیت بحث
و به علامه حلی بـه خـاطر عـدم  )١٠٠ـ  ١٠٢و  ٨٧ـ  ٨٩صص ، ق ١۴٠٩، شهید ثانی( نیز تسری داده

هایی از  هـای آینـده نمونـه در خـلال بحث .نمایـد رعایت اصـطلاحات ایـن علـم اعتـراض می
  .واهد آمدگیری شهید ثانی در رعایت موازین دانش درایه خ سخت

فرزندش شیخ محمد و سید محمـد عـاملی از جملـه علمـای  ،صاحب معالم ،شهید ثانی
چـون وجـود کتـاب در  هـایی هم شهید ثـانی ملاک ١.طرفدار مکتب وثوق سندی روایت هستند

 ،قاعـده اصـحاب اجمـاع ،نقل روایت از مشایخ ثـلاث ،شهرت روایی ،مائه یکی از اصول اربع
ای  هرچند گاهی در عمل به گونه ،اویان صدوق را به چالش کشیده استعرضه کتاب بر امام و ر
یکی دیگر از مظاهر نقش پر رنگ درایة در فقه شـهید ثـانی جلـوه تـام  ٢.دیگر عمل نموده است

  .پذیرش تنویع چهارگانه احادیث و تأثیر لوازم آن است

  تنویع چهارگانه احادیث نزد شهید ثانی .٣
در ادامـه ایـن موضـوع  ؛است شهید ثانی تنویع رباعی حدیث را پذیرفتهکه بیان آن گذشت  چنان

ضمن بررسی هریک از انواع چهارگانه حدیث بر مبنای تنویع ربـاعی و آثـار آن در افتـاء شـهید 
  ؛گردد ثانی ثابت می

  حدیث صحیح .١ـ٣

 ٣واسـطه عـدول دانند که سـند آن در تمـامی طبقـات به شهید ثانی حدیث صحیح را حدیثی می
                                                           

کاوشـی ( ؛ فقهها برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید: ربانی بیرجندی؛ وثوق صدوری و وثوق سندی، دیدگاه. ١
 .١۴۵ـ  ٢٠٧، صص ١٣٨٧، بهار و تابستان ١٩ـ  ٢٠اسلامی)، ش نو در فقه

قـرائن ؛ ؛ علـوی١١۴تـا  ١٠٨ ، ص۴، ج ١٣٨٨برای توضیحات بیشتر ن. ک: کنگره بـین المللـی شـهیدین، . ٢
پـاییز و ، ١٩شنگاه دو فصلنامه علمی اطـلاع رسـانی شـهیدین. ، اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی

 .١١٣ـ  ١٢۴، صص ١۴٠١زمستان 

های کشف عدالت راوی در نگاه شهید ثانی عبارتند از: معاشرتی که باعث اطلاع از حال راوی شـود، اشـتهار  راه. ٣
داننـد. (حافظیـان  به عدالت، شهادت عدلین. ایشان همچنین تعدیل عدل واحد را نیز مشهور بـین اصـحاب می

ثیق عمر بـن حنظلـه و صـحیحه دانسـتن روایـت او ) ظاهر رفتار شهید ثانی در تو٢١٨، ص ١، ج ١٣٩٠بابلی، 
 



بـا  )١۶۵ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثـانی( .اگرچه که متن آن شاذ باشد ،مذهب به معصوم برسد امامی
چـون حـدیث  کـه مـتن حـدیث جـز در مـوارد نـادر هم عنایت به اعتقاد شهید ثانی مبنی بر این

بلکه در این دانش قـوت و  ،در دانش درایۀ جایگاهی ندارد ،مصحف و مزید ،مضطرب ،مقلوب
فرزند  )١۶٣ـ  ١۶۴ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( .شود عنایت به روات آن تعیین میضعف حدیث با 

را مرتبط با بحث مرجحـات دانسـته اسـت کـه در فقـه الحـدیث  »و ان اعتراه شذوذ«شهید قید 
  )٨ ، ص١ج ، ١٣۶٢، ابن شهید ثانی( .شود و ارتباطی به تنویع رباعی حدیث ندارد بررسی می

                                                                                                                                              

) (ایشان وثاقت او را نزد خود بـا وجـود اهمـال اصـحاب ثابـت ۴۴۴و  ۴۴٢، ص ٧ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی، 
)) بر پذیرش وثاقت و بلکه عدالت با تعدیل واحد اسـت زیـرا ١٩٢، ص ١، ج ١٣٩٠دانند. (حافظیان بابلی،  می

دِ بْنِ عِيسَى . روایتی در مواقیت الصلاة: ١دو مورد ذیل است: ظاهرا مستند این توثیق یکی از  عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ
إذِاً لاَ  ×إنَِّ عُمَرَ بْنَ حَنظْلََةَ أَتَانَـا عَنـْكَ بوَِقْـتٍ فَقَـالَ أَبُـو عَبْـدِ االلهِ ×عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَليِفَةَ قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ عَبدِْ االلهِ

ضَهَا االلهُ عَلىَ نَبيِِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ  لَ صَلاَةٍ افْترََ ـلاةَ لـِدُلوُكِ يَكْذِبُ عَلَينْاَ قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إنَِّ أَوَّ قَوْلُ االلهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَقـِمِ الصَّ
مْسُ لمَْ يَمْنعَْكَ إلاَِّ سُبحَْ  مْسِ فَإذَِا زَالتَِ الشَّ  ثُمَّ لاَ تَزَالُ فيِ وَقْتٍ إلىَِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الوَْقْتِ فَـإذَِا صَـار» ١«تكَُ الشَّ

، ١٣۶٣کلینـی، . (قَ سَاءُ فَقَالَ صَـدَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ العَْصرِْ فَلَمْ يَزَلْ فيِ وَقْتِ العَْصرِْ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتينَِْ وَ ذَلكَِ المَْ 
)؛ هرچند ممکن است چند اشکال به این بیان شود: اولا شهید ثانی در مواضعی دیگر از روایتـی ٢٧٩، ص ٣ج 

) ثانیـا بـا ٣٢١، ص ١٣٧۴اند و نه صحیحه. (به عنوان نمونه: شهید ثانی،  از عمر بن حنظله تعبیر به مقبوله نموده
ات موثقه باید توجه داشت که یزید بن خلیفه در طریق ایـن روایـت توجه به نگاه شهید ثانی در عدم حجیت روای

رمی به وقف شده است و نصی بر وثاقت او نیز در دست نیست ثالثا شهادت معصوم وزان یکسـانی بـا شـهادت 
عدل واحد ندارد رابعا در روایت به بیش از شهادت بر وثاقت او دلالتی نیست و این برای تصحیح روایـات عمـر 

. روایت دیگری در باب قنوت نماز جمعه از عمر بـن حنظلـه در استبصـار نقـل شـده ٢ه کافی نیست. بن حنظل
عْفِيِّ   عَنْ أَبَانٍ   عَنْ فَضَالةََ   عَنهُْ است:  مُعَةِ اَلقُْنوُتُ يَوْمَ  ×قَالَ: قُلْتُ لأِبيَِ عَبدِْ اَاللهَِّ  عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنظْلََةَ   عَنْ إسِْماَعِيلَ اَلجُْ فَقَـالَ   اَلجُْ

كْعَةِ اَلأْوُلىَ وَ إذَِا صَلَّيتْمُْ وُحْدَ  كْعَـةِ اَلثَّانيَِـةِ أَنْتَ رَسُوليِ إلِيَهِْمْ فيِ هَذَا إذَِا صَلَّيتْمُْ فيِ جمََاعَةٍ فَفِي اَلرَّ ، ١٣۶٣. (طوسـی، اناً فَفِي اَلرَّ
منین حجیت قول و در نتیجه عـدل امـامی ) ممکن است شهید ثانی از رسول بودن او به سمت مو۴١٧، ص ١  ج

بودن او را استفاده کرده باشند؛ همچنین پاسخ امام موافق با مذهب شیعه و مخالف تقیه نیز بوده و خـود مویـدی 
بر تشیع اوست. اما از سوی دیگر راوی این روایت خود عمر بن حنظله است و ضمنا شهید ثـانی در هـیچ جـای 

اند. بـه هـر حـال نگارنـده بـه مسـتند  امام بودن و وثاقت را تصریح یا اشاره نفرموده رسان دیگری ملازمه بین پیام
 .درایة دست نیافت دیگری برای اثبات صحیحه بودن روایات عمر بن حنظله در نظام فکر شهید ثانی در دانش
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شرط عدم شذوذ و معارضه بـا سـایر اخبـار  مل به روایات صحیح را بهشایان توجه است که وی ع
نماید که گاهی لفـظ صـحیح بـه  او تصریح می )١٧٠ ـ ١٧١ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( .داند صحیح می

اگرچـه مرسـله یـا ، ای از احادیث که سلسله رواة آن خالی از طعن در امامی و عـادل بـودن باشـد گونه
نام  همچنین ایشان در برخی مواضع از مفهـومی بـه )١۶۶ص ، همان( .گشته استاطلاق ، مقطوعه باشد

، ١٠ج ؛ ٣٣ ، ص١٣ج ؛ ٢٣٢و  ١٠۴، ٢٠ص ، ص١٠ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی( .است صحت اضافی سخن گفته
صحّة حديث محمد بـن «: در بعضی نسخ مسالک در توضیح این اصطلاح گفته شده است ...)و ٣٨٢ ص

. و أما هو نفسـه فإنـه مشـترك بـين الثقـة و غـيره كـما هـو مشـهور, صحّة طريقه إلى محمدبمعنى , قيس إضافيةّ
و قد تحرّر مماّ «: فرماید فرزند شهید نیز درباره این تعبیر می )٣٠٣ ، ص٩ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی( ».+بخطهّ

و كـذا إذا وصـف , أوضحناه أنّ الصّحّة إذا وقعت وصفا للحديث أفادت سلامة سنده كلّه من أسباب الضّعف
و أمّا إذا وصف بهـا بعـض الطرّيـق , و هي في الموضعين جارية على قانون الاصطلاح المتحقّق, بها الإسناد بكماله

على جملة السّند مـع اشـتماله  ـ في صورة الإضافة إلى بعض الرّواة ـ و يبقى إطلاقها, فهي استعارة مقترنة بها القرينة
و الأولى هجـره , وجه مناسب و إنّما هو محض اصطلاح ناش عن توهّم كما بينّّـاهو ليس له , على موجب الضّعف

و إن كان قـد يكثـر في كـلام أواخـر المتـأخّرين اسـتعماله , رأسا لبعده عن الاعتبار و إضراره بالاصطلاح السّابق
  )١۵ ، ص١ج ، ١٣۶٢، ابن شهید ثانی( ».و يجعل استعمالا مختصّا بهم, فليترك لهم

  ث حسنحدی .٢ـ٣
داند که مخبر آن امامی ممدوحی باشد کـه دربـاره وی نصـی  شهید ثانی حدیث حسن را حدیثی می

ها چنین و ما  خواه یکی از آن، خواه همه راویان حدیث چنین باشند؛ دال بر عدالت صادر نشده است
اشـاره شهید همچون حدیث صحیح در اینجا نیـز . بقی افراد منطبق با ضابطه حدیث صحیح باشند

دارد که گاهی به روایتی که تا بخشی از سند آن حسن بوده و بعد از آن به قطع یا ارسال دچار شود  می
  )١۶٨ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( .یا ضعفی بر آن عارض گردد نیز حسنه گفته شده است

ای از ضـعف در حـدیث حسـن نسـبت بـه حـدیث  توان درجـه از برخی عبارات شهید می
بـه عـلاوه در  )١۵٩ ، ص٨و ج  ١٢۵ ، ص٧ج ، ق ١۴١٣، شـهید ثـانی( ١.اسـتفاده کـردصحیح را نیـز 

                                                           

دم صحّة السـند مـا و أمّا الروايات فهي بأسرها مشتركة في ع« چنین است: ٧از جلد  ١٢۵عبارت شهید در صفحه . ١
  ..»قصور الدلالةـ  مع كونها من الحسن لا من الصحيحـ  و أما الثالثة ففيها أما الأوّلتان فعامّيتان. عدا الرابعة.

 



بـه ( موضعی در تعارض بین حسنه مشهوره مویده به روایت ضعیفه و صحیحه فتوا به صحیحه را
از بـارزترین مواضـع التـزام  )٣١۴ ، ص٣ج ، همـان( .داند قوی می )شرطی که مقابل اجماع نباشد

توان به نظر ایشان درباره روایات ابراهیم بن هاشم اشاره  شهید ثانی به اصطلاحات علم درایة می
شهید او را از اجلای ممدوحین دانسته و او را نخستین کسی که حدیث را در قـم منتشـر کـرد ؛ کرد

حسـنه او ، رض با روایت صحیحهدر تعا، معرفی نموده است و حسنه او را در قوت صحیحه دانسته
شـهید ( ،را با اعتضاد به عمل مشهور اصحاب و مضمون برخی دیگـر از اخبـار تـرجیح داده اسـت

و  )١٣۶ ، ص٧ج ، ق ١۴١٣، همـو( .١اما بر حسنه بودن روایت او اصـرار دارد )٢۵۶ص ، بی تا الـف، ثانی
خـرده  صـحیحه بـر روایـات او به علامه به خاطر عدم رعایت اصطلاح علم درایۀ و اطـلاق تعبیـر

حاصل آنکه شـهید  )۴۴ـ  ۴۵ص ، ص۶ج ، همان( .داند گیرد و این مسئله را از امهات مسائل می می
اما عمل بـه آن را در مواضـعی جـایز  ،ای از ضعف را برای حدیث حسن قائل است اگرچه درجه

  )٢۵۶ص ، بی تا الف، همو( .داند می

  حدیث موثق. ٣ـ٣

امـا حـداقل ، داند که همه طبقات آن از سوی امامیه توثیق شده باشـند روایتی می شهید ثانی موثق را
شهید ثانی گاهی از این  )١۶٩ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( .غیر امامی باشد، یکی از افراد سلسله روات

؛ ۴٣ ، ص۶ج ، ق ١۴١٠، شـهید ثـانی( .احادیث به عنوان ضعیف و گاهی به عنوان موثق نام بـرده اسـت
، ۵ج ، ق ١۴١٠، همو؛ ۶۵ ، ص١٣و ج  ۵١٣ ، ص١٢و ج  ١۴۵ ، ص٩ج ، همان؛ ٣٠۶ ، ص١۴ج ، ق ١۴١٣، همو
شهید ثانی البته ظـاهر نهـی در . شاید اطلاق واژه ضعیف از حیث ضعف عمل به آن باشد )٢٣٣ ص

امـا شـرط  )١۶٩ـ  ١٧٠ص صـ ،١ج ، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( .داند آیه نبأ را شامل راوی غیر امامی ثقه نمی
                                                                                                                                              

و « کنـد: وجـوهی را بـدین شـرح ذکـر می ٨از جلد  ١۵٩همچنین شهید برای دفاع از مصنف کتاب در صفحه 
و هـو  لأن في طريقهـا سـهل بـن زيـاد, فإنها ليست مـن الصـحيح, د,ضعف السن أحدهما: أجاب المصنف عنها بأمرين:

 .».و لم يبلغ حدّ الثقة و إن كان ممدوحا و لها طريق آخر حسن فيه إبراهيم بن هاشم, ضعيف.

شود. (به عنوان نمونه ن. ک:  گاه خروج از مبنا یا خروج از اصطلاح یا مجاز گویی در آثار شهید ثانی دیده می. ١
اطلاق صحیحه بر روایت حلبی با وجود ابـراهیم بـن هاشـم در طریـق  ٣١٨، ص ٣ق، ج ١۴١٣ شهید ثانی،

 روایت و همچنین اطلاق آن بر روایت عبدالرحمن در حالی که ابان در طریق آن است.)
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ایمـان دانسـته و در توضـیح عمـل اصـحاب بـه احادیـث  ،پذیرش روایت را به اجماع نزد شیعه
العمـل المخـالف لمـا  )معتذرين عن ذلـك ,أبواب الفقه( كثير من )في( ...« :گوید ضعیف و موثقه می

عقيدتـه و الحاصـل للـراوي بفسـاد  )بانجبار الضعف( أفتوا به في أصولهم من عدم قبول رواية المخالف
فـيمكن إثبـات المـذهب بـه و إن  ,أي شهرة الخبر و العمل بمضـمونه بـين الأصـحاب )بالشهرة( نحوه

در ( دارد که عمل بـه موثقـه خـروج از قیـد ایمـان و تصریح می )٢١٧ص ، همان( ».هضعف طريق
راویـان او البته به ثقه بودن برخی از ایـن  )١۵۶ ، ص۶ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی( .است )شرایط راوی

 .سماعة و عمار بن موسی در عین فساد مذهب تصـریح کـرده اسـت ،همچون عثمان بن عیسی
 .و در مواقع اضطرار و ناچاری فتوا به موثقه را تجویز نموده اسـت )١٨٣ص ، بی تا الف، شهید ثانی(
بـه ( .های رد حجیت موثقه در تالیفات شـهید ثـانی بسـیار اسـت نمونه )٢١٧ـ  ٢١٨صص ، همان(

ــ ــه نعن ــانی: ک. وان نمون ــهید ث ــلاوه  )٣٨ ، ص۶و ج  ۴٨٠ ، ص٢و ج  ١٣ ، ص١۴ج ، ق ١۴١٣، ش ــه ع ب
شهید علاوه  ١.پذیرد شهید روایت اصحاب اجماع غیر امامی را نیز نمی ،که بیان آن گذشت چنان

نیـز فطحیۀ و واقفیـه را  ،بتریه ،فتوا به روایات راویان شیعه غیر اثناعشریه همچون زیدیه ،بر عامه
و  ۴٧١ ، ص٩ج ، ق ١۴١٣، همـو؛ ١١١ص ، شهید ثانی بی تا الـف: ک. به عنوان نمونه ن( .کند تضعیف می

  :های ذیل اشاره کرد توان به نام می ٢از جمله این رواة )٣۶٩ ، ص٩و ج  ٢٩٢و  ٢۵۴ ، ص١٠ج 
 ،سـهل بـن زیـاد )٧٧و  ۶٨ ، ص٩ج ، همـان( ،و پدرش )٩٩ ، ص۵ج ، همان( حفص بن غیاث

، ١٣ج ، همـان( ،عمرو بن شعیب )۴٨٢ ، ص١١ج ، همان( ،مسعدۀ بن صدقۀ )٣٨٩ ، ص١۵ج ، همان(

، همـو؛ ٢٢٣ ، ص٨ج ، ق ١۴١٠، همـو؛ ٢٨۶ ، ص١٣ج ، همـان( ،اسماعیل بن زیـاد سـکونی )٣٩ ص

  )؛از عامه( )٧٧ ، ص١۴ج ، ق ١۴١٣
 زیـدطلحـۀ بـن  ،)٢٢۴ ، ص۶و ج ٢٢۵ـ  ٢٢۶ص ، صـ۴ج ، همـان( حسن بن صالح بـن حـی

                                                           

. انـد داننـد تصـریح نموده ها که به سبب فساد مذهب فتوا به روایتشان را روا نمی با آنکه به وثاقت برخی از آن. ١
نگـاه دو فصـلنامه علمـی ، قرائن اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی؛ برای توضیح بیشتر ن. ک: علوی

 .١١٣ـ  ١٢۴، صص ١۴٠١پاییز و زمستان ، ١٩شاطلاع رسانی شهیدین. 

 هـا در اینجا تضعیف روایت راوی به خاطر فساد مذهب در آثار شهید مدنظر بوده است اعم از آنکه شهید آن. ٢
 را ثقه بداند یا نداند.



، ق ١۴١٣، همـو؛ ١٠٨٢ ، ص٢ج ، ق ١۴٢١، همـو( غیاث بن ابراهیم ،)٣۶۴ص ، بی تا الف، ثانی شهید(
  )؛از بتریه( )۵١٠ ، ص١۵ج ، همان( سلمۀ بن کهیل ،)۴١ ، ص٧ ج

 حسین بن علـوان و عمـرو بـن خالـد ،زید بن علی ،)٩٢۶ ، ص٢ج ، ق١۴٢١، همو( ابن عقده
  )؛از زیدیه( )٢۵۴و ص  ٢٩٢ ، ص١٠ج ، ق ١۴١٣، همو(

  )؛از ناووسیه( ابان بن عثمان
 ،)٢٠ ، ص۶ج ، همـان( علی بن حسن بن فضال ،١حسن بن علی بن فضال ،عبد الله بن بکیر

اسـحاق بـن عمـار  ،)٣٠٩ ، ص۶و ج  ٢٠١ ، ص١۴ج ، همـان( احمد بن حسن بن علی بـن فضـال
یــونس بــن  ،)٢٢١ ، ص٧ج ، همــان( عمــار بــن موســی ســاباطی ،)١٠۶ ، ص٨ج ، همــان( ســاباطی
محمـد  ،)١٠۶۵ ، ص٢ج، ق١۴٢١، شـهید ثـانی( مصدق بن صدقۀ ،)۴۶٩ ، ص١١ج ، همان( ٢یعقوب
  )؛از فطحیۀ( )۵٩ ، ص٧ج ، همان( معاویۀ بن حکیم ،)۴١٨ ، ص١۵ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی( بن ولید

، ٧ج ، ق ١۴١٣، همـو( موسـی بـن بکـر، )١٨٣ص ، بـی تـا الـف، همـو( عثمان بن عیسی و سـماعۀ
؛ ٩۵٨ ، ص٢ج ، همـان( حمید بن زیاد، )١٠۶١ ، ص٢ج ، ق١۴٢١، شهید ثانی( احمد بن فضیل، )١٢٨  ص

 ابو سعید مکاری، )۴۶٩ ، ص١١ج ، همان( زرعه و حسین بن مختار، )٣٢٠ ، ص٧ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی
، همـان( احمد بن زیاد، )١٧۴ ، ص٨ج ، همان( علی ابن ابی حمزه بطائنی، )۶۶ـ  ۶٧ص ، ص٢ج ، همان(

حنـان ، )٧۶  ، ص٩ج ، همـان( حسن بن سماعۀ، )٢٠ ، ص۶ج ، همان( داوود بن حصین، )١۶٩ ، ص۶ج 
 حسـین بـن موسـی الحنـاط، )۴٠٢ص ، همان( عبدالکریم بن عمرو، )٣٠٠ ، ص٧ج ، همان( بن سدیر

، همـان( سـماعۀحسن بن محمد بن ، )۵٠ ، ص٨ج ، همان( یحیی بن قاسم الاسدی، )۴٠٣ص ، همان(
 ، ص١٢ج ، همـان( اسـماعیل بـن عمـر، )٣۶٨ ، ص٩ج ، همان( ابراهیم بن ابی سمال، )٢۶٨ ، ص١٣  ج
علـی بـن ، )٣٠۶ص ، همـان( ابراهیم بن عبدالحمید اسدی، )٧٧ ، ص١۴ج ، همان( امیۀ بن عمرو، )٩٧

  )؛واقفیهاز ( )۵٣۴ ، ص٩  ج، همان( ٣وهیب بن حفص، )۴٧۶ ، ص٧ج ، همان( الحسن طاطاری
                                                           

 )٩٣١ ، ص٢ق، ج  ١۴٢١شهید ثانی، ( دانند. شهید دلالت نقل کشی بر ایمان او را غیر واضح می. ١

 .٢٢۶، ص ٨ق ب، ج  ١۴١٣پذیرد به عنوان نمونه: شهید ثانی،  البته شهید روایات موثق را به عنوان موید و شاهد می. ٢

و كيف كان فذكر المصنفّ هنا رواية وُهَيْب بن حفص عن حمّاد لا «گویند:  البته در حاشیه خلاصۀ الاقوال شهید می. ٣
 )٩۵۵، ص ٢ق، ج ١۴٢١(شهید ثانی،  ».لجهالة حال المذكور أو ضعفه بالوقف يظهر له فائدة;
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  ).از مشبهه و مجبره( )٢٢٠ ، ص٧ج ، همان( و هارون بن مسلم
از آن  ؛را نیز تضعیف نمـوده اسـت )یا متهمان به غلو( به علاوه شهید عمل به روایت غالیان

  :های پیش رو اشاره کرد توان به نام جمله می
 محمـد بصـریاحمد بن کلثـوم و اسـحاق بـن ، )٢٠٨ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( ابوالخطاب

، همـو( صـالح بـن عقبـه، ١)٢۶١ص ، بـی تـا الـف، همو( سهل بن زیاد، )٩٢۵ ، ص٢ج ، ق١۴٢١، همو(
عبداللـه بـن ، )١۶۵ ، ص١١ج ، ق ١۴١٣، همو( عبدالله بن عبدالرحمن اصم، )٢۶۶ ، ص١٠ج ، ق  ١۴١٣
 محمــد بــن، )٣٩۴ ، ص٣ج ، همــان( علــی بــن اشــیم، )٨٢ ، ص٨و ج  ۴۵٣ ، ص٧ج ، همــان( ٢قاســم

، ١١ج ، ق ١۴١٣، همـو( محمـد بـن حسـن بـن شـمون، )٩٩٢ ، ص٢ج، ق١۴٢١، همـو( جمهور عمـی
محمـد ، )۴١٨ ، ص١۵ج ، همان( محمد بن فرات، ٣)۴۵۶ ، ص١١ج ، همان( محمد بن سنان، )١۶۵  ص

ابوجمیلـۀ ، )۴٧٣ ، ص٧ج ، همـان( محمد بـن فضـیل، ٤)٣٧۶ ، ص١١ج ، همان( بن عبدالله بن مهران
 موسی بن سعدان، )١۶٩ ، ص٨ج ، همـان( ٥مفضل بن عمر، )۴۵٨ ، ص١١ج ، همان( مفضل بن صالح

 ،)٩٢٨ ، ص٢ج ، ق ١۴٢٢، همـو( ٨و یوسـف بـن یعقـوب ٧منخل بن جمیل، ٦)۴۵٣ ، ص٧ج ، همان(
                                                           

، ١۵ق ب، ج ١۴١٣هید ثـانی، نماینـد ن. ک: شـ البته چنان که گذشت شهید در جایی او را عامی معرفـی می. ١
، ١٣۶۵اند. (نجاشـی،  ) اما ابن غضائری، نجاشی و آیـت اللـه خـویی او را مـتهم بـه غلـو دانسـته٣٨٩ص 
 )٣۵۴ـ  ٣۵٨، صص ٩ق، ج  ١۴١٣؛ خویی، ۶۶ـ  ۶٧ق، صص ١۴٢٢؛ ابن غضائری، ١٨۵  ص

د باشد امـا مـورد دوم مشـکوک ظاهرا با توجه به موسی بن سعدان در منبع اول عبدالله بن قاسم حضرمی مرا. ٢
 بین او و بین عبدالله بن قاسم حارثی و عبدالله بن قاسم است.

 )٢٩۵، ص ١۶ق ب، ج ١۴١٣البته مستند غالی بودن او نیز نقل ابن غضائری است. (شهید ثانی، . ٣

 .٣٩٢، ص ٩ق، ج ١۴١٠و شوشتری،  ٣۵٠، ص ١٣۶۵ن. ک: نجاشی، . 4

 کند. یاد می» قیل«را با عبارت البته شهید خطابی بودن او . 5

(ابـن » فـي مذهبـه غلـو، ضـعیف«گویـد:  ای به اتهام غلو او ندارد؛ ابن الغضائری دربـاره او می شهید اشاره. 6
 )٩٠ق، ص  ١۴٢٢الغضائری، 

ق، ١۴٠۴کشی اتهام او به غلو را گزارش و ابن الغضائری در مـذهب او غلـو را گـزارش داده اسـت. (کشـی، . ٧
  )٨٩ق، ص  ١۴٢٢؛ ابن الغضائری، ۶۶۴، ص ٢ ج
 )١٠٢ابن الغضائری او را مرتفع القول دانسته است. (همان، ص . ٨



 ١یوسـف بـن سـخت ،)١٠٣ ، ص١ج ، همـان( عبداللـه بـن بحـر ،)٩٩٢ص ، همان( نصر بن صباح
 ٢و یـونس بـن ظبیـان )٢٠٨ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( یزید بن صـائغ ،)١٠١۴ ، ص٢ج ، همان(

  .)٢۶ ، ص١٠ج ، ق ١۴١٣، ثانی

  حدیث قوی .١ـ٣ـ٣

این اصطلاح در دانش درایه  .شود در مطالعه درایه گاه خواننده با اصطلاح حدیث قوی مواجه می
اسـت کـه  شـهید معتقـد .شـود در این مجال تنها به بیان نگاه شهید ثانی اکتفا می .منقح نیست

واژه قـوی اطـلاق  ،گاهی بر روایتی که در سلسله آن راوی امـامی غیـر ممـدوح و مـذموم باشـد
وی همچنین اطلاق لفظ قوی بر روایت موثقـه را نیـز  )١٧٠ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( ؛گردد می

  )١۶٩ص ، همان( .کند گزارش می

  حدیث ضعیف .۴ـ٣

حسنه یا صحیحه بـودن را ، شروط لازم برای موثقهداند که  شهید ثانی حدیث ضعیف را حدیثی می
دهـد کـه احادیـث ضـعیف هماننـد احادیـث صـحیح و موثـق دارای  سپس تنبه می، نداشته باشد

دهد که گاهی اصطلاح ضعیف در کلام علما بر بخشـی  بندی هستند و در نهایت توضیح می درجه
 )١٧٠ـ  ١٧١ص ، صـ١ج ، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( .شـود اطلاق می) یعنی روایت مجروح( ٣از مصادیقش

، شـهید ثـانی: ک. بـه عنـوان نمونـه ن( ،پذیرد عنوان مؤید و شاهد می شهید ثانی حدیث ضعیف را به
ضـعف حـدیث در  .داند روشنی آن را برای افتاء معتبر نمی اما به )٢۵٣و  ٢۵٢ ، ص١۴ج ، ق ١۴١٣

  :ل اشاره نمودتوان به موارد ذی نگاه شهید ثانی دلایلی دارد از آن جمله می

                                                           

 )١٠٣ابن الغضائری غلو او را ادعا کرده است. (همان، ص . ١

 )١٠١ابن الغضائری او را غالی دانسته است. (همان، ص . ٢

مجهول العین بودن حداقل یکی از روات حدیث ضعیف مصادیق متعددی دارد؛ گاه اطلاق ضعیف به خاطر . ٣
 است گاه به سبب مجهول الحال بودن و...
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  های راجع به راوی ضعف .١ـ۴ـ٣

ایـن ؛ های مرتبط بـا راوی اشـاره کـرد توان به ضعف از اسباب ضعف حدیث در نگاه شهید ثانی می
  :شود از آن جمله به موارد ذیل اشاره می؛ خود مستند به عواملی چند است، ها در نگاه شهید ضعف

  کذب و وضع راوی .١ـ١ـ۴ـ٣

در  ١شرط قبول روایت راوی دانسته و یکی از مصادیق عدالت را ضبط بودن شهید ثانی عدالت را
شـود کـه کـذب و  جا واضح می از همین )٢١۴ـ  ٢١۵ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( ،داند روایت می

شهید برخی از دلایـل وضـع  .وضع خروج از عدالت راوی خواهد بود و روایت او مقبول نیست
جـذب قلـوب بـه سـمت خداونـد عـز  ،ارتزاق ،تقرب به سلاطین :شمرد حدیث را چنین بر می

یـونس بـن  ،شـهید راویـانی چـون ابوالخطـاب .افساد دین و نصرت رای و مذهب خـود ،اسمه
، همـو؛ ٢٠۶ـ  ٢٠٨، همـان( عبدالکریم ابن ابـی العوجـاء ،نوح بن ابی مریم ،یزید الصائغ ،ظبیان

 ،محمد بن حسن بن شـمون ،)۴۵٢ ، ص١۵ج ، ق ١۴١٣، همو( صالح بن عقبۀ ،)٢۶١ص ، تا الف بی
را بـه ایـن  )۵۶ـ  ۵٧ص ، صـ١٢ج ، همـان( و وهب بن وهب )٢١٨ ، ص٧ج ، همان( محمد بن سنان

کـه توسـط شـهید  )احتمـالا همـدانی( همچنین محمـد بـن موسـی .دلیل تضعیف کرده است
متهم به غلـو از سویی متهم به کذب و از سوی دیگر  )۴٠٠ ، ص١٣ج ، همان( تضعیف شده است

  )٢۵۵ص ، ١٣٨١، حلی؛ ٩۴و  ۶٢ص ، ق ١۴٢٢، ابن الغضائری؛ ٣٣٨ص ، ١٣۶۵، نجاشی( .است بوده

  فساد مذهب .٢ـ١ـ۴ـ٣

آید که فساد مذهب گاه باعث تضـعیف راوی و ورود روایـت او  از برخی تعابیر شهید ثانی برمی
امـا  ،شـود وثقـه خـارج نمیبه حیطه روایات ضعیفه است و گاه اگرچه روایت از دایره روایـات م

  )٢١٧و  ٢١۶ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( .باشد چنان اعتبار لازم برای افتاء را دارا نمی هم

                                                           

إن حدّث منـه, عارفـا بـما  إن حدّث من حفظه, ضابطا لكتابه متيقّظا بمعنى كونه حافظا«فرمایند:  در توضیح ضبط می. ١
 )١٣٣ ، ص١، ج ١٣٩٠(شهید ثانی، .» يختلّ به المعني إن روى به



  مجهول بودن راوی .٣ـ١ـ۴ـ٣

و مـن « :دارد شوشتری به تفاوت اصطلاح مجهول قبل از شهید ثانی و بعد از او چنین اشـاره مـی
فإنهّا في كلامهـما  ,العلاّمة و ابن داود و بينها في كلام المتأخرينفي كلام  »مجهول«الفرق بين كلمة  :الفروق

مـن  ـ و أمّا في كـلام المتـأخّرين ...و هو أحد ألفاظ الجرح ,عبارة عمّن صرّح أئمة الرجال فيه بالمجهولية
 ».يـذكر فيـه مـدح و لا قـدح فـأعمّ منـه و مـن المهمـل الـذي لم ـ الشهيد الثاني و المجلسي إلى المصـنّف

ــتری( ــطلاح  )۴۴ ، ص١ج ، ق١۴١٠، شوش ــاهی از اص ــهید گ ــه ش ــود ک ــوش نم ــد فرام ــه نبای البت
ظـاهرا ایـن  )٣٨ ، ص۶و ج  ۴۶٧ ، ص١۴ج ، ق ١۴١٣، شـهید ثـانی( .نماید العین استفاده می مجهول

اصطلاح از درایۀ اهل سنت و به معنای آن راوی است که هویتش برای عالم رجـالی نامشـخص 
شهید معمولا اصطلاح مجهول را در معنای اعم  ،به هر روی )٢٠ص ، بی تا، رحمان ستایش( .است

  .نماید استعمال می
، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( .دانـد بودن راوی را باعث ضعف سـندی روایـت می شهید ثانی مجهول

بـودن تضـعیف نمـوده  راوی را به دلیـل مجهول ١٠٠شهید روایات حاوی بیش از  )١٧٠ ، ص١ ج
  .کند نظر می ها صرف جهت رعایت اختصار از ذکر نام آننگارنده به  .است

  اشتراک راوی .۴ـ١ـ۴ـ٣

اگـر نـام راویـان یـک روایـت و نـام « :گویـد شهید ثانی در توضیح اصطلاح متفق و مفتـرق می
بـه چنـین حـالتی متفـق و  ،اما هویت متعدد داشـته باشـند ،پدرانشان و اجدادشان یکسان باشد

ابن الشهید اشتراکی که بـین ثقـه و غیـر  )٢٧٧ ، ص١ج ، ١٣٩٠، ثانی شهید( .»شود مفترق گفته می
شـهید نیـز  )٣۵ ، ص١ج ، ١٣۶٢، ابن شهید ثانی( .داند ثقه باشد را منافی صحیح دانستن روایت می

 )٢٧٧ـ  ٢٧٨ص ، صـ١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( ١،کند هایی برای تشخیص راوی پیشنهاد می اگرچه راه
                                                           

، ٧  ق ب، ج ١۴١٣قایسه اسناد کتب اربعه باهم، توجه به زمان و توجه به طبقه. (شهید ثـانی، از آن جمله است م. ١
فقد ظنّ كثير من علمائنا كونهـا «گوید:  ) شهید در فوائد القواعد می٢٧٨، ص ١، ج ١٣٩٠حافظیان بابلی، ١٣۶ص 

صحيحا. و الحقّ محمد بن قيس الـذي يـروي مردودة بسبب اشتراك محمد بن قيس بين الثقة و الضعيف, و إن كان طريقها إليه 
; نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصّة و موثّقـا ×غير محتمل للضعيف, و انّما المشترك بينهما من يروي عن الباقر ×عن الصادق

 )٢۴٧(شهید ثانی، بی تا ب، ص  ».فيحتمل حينئذ كونها من الحسن و من الصحيح. أمّا الضعف فلا
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حتی در جایی  .نماید دلیل وجود افراد مشترک بین ثقه و غیرآن تضعیف میاما سند روایاتی را به 
چنان بر آن است که اصـل اشـکال  داند هم بودن مشترک را ظاهر غالب به ظن می که احتمال ثقه

در موارد بسیاری شـهید روایتـی را کـه  )٨٨ ، ص١ج ، ق ١۴٢١، شهید ثانی( .رود سندی از میان نمی
شـهید : ک. ن، برای نمونـه( .ر شده است به همین دلیل تضعیف نموده استدر سند آن ابوبصیر ذک

و در جــای دیگــر دربــاره علــی بــن  )١۴٣ ، ص٩و ج  ۴٠٢ ، ص٢و ج  ١٧١ ، ص١٣ج ، ق ١۴١٣، ثــانی
و الرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كلّ واحـد مـن هـؤلاء فـلا تكـون الروايـة « :گوید الحکم می
مـن حيـث إنّ  ـ و مجرّد الظن بأنّه الأول ,فانّ طبقتهما واحدة و روايتهما كثيرةخصوصا الأوّلين  ,صحيحة

از جمله اسماء مشترکی  )۶٠ ، ص٧ج ، همان( ».غير كاف في الحكم به ـ أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا
توان بـه مـوارد  که در متن سند وجود داشته و شهید به سبب آن روایت را تضعیف کرده است می

، ١١ج ، همان( محمد ،١)٨٢ ، ص٨ج ، همان( ابن سنان ،)٢٢٢ ، ص١۴ج ، همان( ابان :ره کردذیل اشا

 محمـد بـن فضـیل ،)٣٧۵ ، ص٨ج ، همان( وهب ،)۵۴ ، ص٨ج ، همان( محمد بن علی ،)٣٧١ ص
، ١٠ج ، همـان( قاسـم و منصـور ،)۴٧٩ ، ص٩ج ، همـان( قاسـم بـن محمـد ،)٣۶۵ ، ص٨همان ج (

ــن  ،)١۵٢ ص ــد ب ــلیمانمحم ــانی( س ــهید ث ــانی؛ ٢٧٩ ، ص١ج ، ١٣٩٠، ش ــهید ث ، ١۴ج ، ق ١۴١٣، ش

محمد بـن  ،)۴٩٠ص ، همـان( سلیمان ،)۴۶٧ ، ص١۴ج ، همان( عبدالله بن عبدالرحمن ،)۴٢٣ ص
، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( )×راوی امـام بـاقر( محمد بن قیس ،)١٧۴ ، ص٢ج ، ق١۴١٠، همو( عبدالله

ــانی؛ ٢٧٨ ، ص١ ج ، ٢ج ، ق ١۴٢١، همــو( بکــر بــن محمــد ازدی ،)١٠٩ ، ص٩ج ، ق ١۴١٠، شــهید ث

محمـد بـن  ،٢)٩٩ ، ص١ج ، همـان( عمرو بن سعید بن هلال ،)١٠١۴ص ، همـان( نصر ،)١٠٣٣ ص
، همـان( محمـد بـن بشـیر ،)١٠١٠ ، ص٢ج ، همـان( )و در بعض نسخ محمد بن حسـن( اسحاق

، همو( عیسی بن عبدالله ،)٨٨ص ، ق ١۴٠٩، همو( علاء ،)۶ص ، بی تا الف، همو( حماد ،)١٠۵٨ ص
                                                           

توان  گوید با شناخت مروی عنه می این مورد خالی از فایده نیست که فرزند شهید ثانی میبه عنوان نمونه ذکر . ١
 )٣۶، ص ١٣۶٢اشتراک بین محمد بن سنان و عبدالله بن سنان را از بین برد. (ابن شهید ثانی، 

و إنْ أُريـد بـه  لـوم,وجه الترديد أنّ عمرو بن سعيد بن هلال غير مع« في هامش عدّة من النسخ:در پاورقی آمده است: . ٢
و  ×و ذاك يروي عـن الرضـا ×لأنّ هذا يروي عن الباقر و الظاهر أنّه ليس هو; عمرو بن سعيد المدائني فهو فطحي,

 .منه رحمه االله)( »مَنْ بعده



ــعید ،)٢٢۵ ، ص١۴ج ، ق ١۴١٣ ــان( ابوس ــه ،)١٢ ، ص٨ج ، هم ــان( ابوخدیج  ،)۵٣٨ ، ص١٢ج ، هم
، ٧ج ، همـان( برقـی ،)٣٩۶ ، ص١١ج ، همـان( )مسـالک های در حاشـیه برخـی نسـخه( اسماعیل

، همان( عباس ،)٩٧ ، ص١٢ج ، همان( شعیب ،)٣٣۵ ، ص١٣ج ، همان( حسین بن محمد ،)۴۶٧ ص

علی بن  ،)٣٠۴ ، ص١١ج ، همان( علی بن احمد ،)١۴٣ ، ص٩ج ، همان( عبدالکریم ،)١٢٨ ، ص٧ج 
و  )۴٠٠ ، ص١٣ج ، همـان( محمـد بـن موسـی ،)٣١ ، ص١٢ج ، همـان( محمد بن عیسـی ،الحکم

  .)۶۵ ، ص٨ج ، همان( محمد بن فضیل

  تضعیف مبهم و عواملی دیگر .۵ـ١ـ۴ـ٣

، ١ج ، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( .جـرح راوی را ذکـر سـبب آن دانسـته اسـتشهید ثانی شرط پـذیرش 
های موجود در کتب رجالی عمـدتا بـدون  دارند که اگرچه جرح در ادامه شهید بیان می )٢١٩ ص

امـا  ،ای بیش از اتهام به ضعف ندارند فایده ،ذکر دلیل بوده در نهایت در فرض اشتراط ذکر سبب
 .برانگیز است تا فقیـه را از فتـوا بـه روایـات آن بـازدارد کافی شک همین مقدار از تردید به اندازه

از  .شهید ثانی به همین جهت برخی از روات را تضـعیف کـرده اسـت )٢٢٠ـ  ٢٢١صص ، همان(
 )٣۶ص ، ق ١۴٢٢، ابن الغضـائری؛ ٩٩٢ ، ص٢ج ، ق١۴٢١، همو( توان به ابراهیم بن عمر جمله می آن

 ؛جع به راوی است در آثار شهید گاهی دلایل دیگـری نیـز داردتضعیف روایت که را .اشاره نمود
و درهم  )١٠٢ص ، ق ١۴٠٩، شهید ثانی( به عنوان نمونه احتمالا مواردی چون کثرت تفرد به غرائب
  .اند باعث تضعیف راوی شده ١آمیختگی احادیث صحیح و سقیم یا والی امویان بودن

  اضطراب .٢ـ۴ـ٣

های متفاوتی آن را نقـل  گونه به )ها یا راوی( حدیثی که راوی اضطراب در حدیث عبارت است از
البته اضطراب به شرطی رخ  ،چه در سند آن ،چه این اضطراب در متن حدیث باشد ؛کرده باشند

 .کدام بر دیگری تـرجیح نداشـته باشـد دهد که هر دو روایت با یکدیگر مساوی باشند و هیچ می
                                                           

) در کتب ۴٠٩، ص ١۴ق ب، ج ١۴١٣داند. (شهید ثانی،  شهید در موضعی حذیفه بن منصور را ضعیف می. ١
؛ ١١٧و ص  ۵٠ق، ص  ١۴٢٢ل برای تضعیف او ذکر شده است. (ن. ک: ابن الغضـائری، رجالی این دو دلی

 )١٣٧، ص ١٣٨١علامه حلی، 



 ٩٩|  یثان دیشه یو احکام آنها در منظومه فقه ثیانواع چهارگانه حد

 

اضطراب در  ؛راب در حدیث به دو گونه تصویرپذیر استاضط )٢٠٢ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی(
  .متن و اضطراب در سند

  اضطراب در سند .١ـ٢ـ۴ـ٣

 .و الحـاق آن بـه حـدیث ضـعیف اسـت )١٣٠ص ، همان( اضطراب در سند از موارد ضعف روایت
شهید ثانی اضطراب در سند را در قالب یک مثال چنـین تبیـین  )٢٨۶ ، ص٧ج ، ق ١۴١٣، شهید ثـانی(

یک راوی یک بار روایتی را از پدرش از جدش و یک بار مستقیما از جدش و بـار دیگـر از : دارد می
هایی از اضـطراب سـندی در لا  شهید به نمونه )٢٠٢ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( .ها نقل کند غیر آن

صـحیحه از آن جمله روایتی است کـه محقـق و شـهید اول آن را ؛ نماید به لای آثار خود اشاره می
شرطی که روایت تهذیب را مقـدم  و به، اما شهید ثانی صحیحه بودن آن را مردود دانسته، اند خوانده

  )١٧٧ـ  ١٧٨ص ، ص٧ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی( .داند آن را مضطرب می، بر استبصار ندانیم

  اضطراب در متن.٢ـ٢ـ۴ـ٣

دانسته  می) اعتبار برای افتاءبه معنای عدم ( شهید ثانی اضطراب در نسخه را باعث تضعیف روایت
، ١ج ، ١٣٩٠، شـهید ثـانی( .فرماید که اضطراب مطلقا مانع از عمل به مضـمون حـدیث اسـت و می
  )٩۵ص ، بی تا الف، شهید ثانی( .شود در رفتار عملی شهید نیز همین نکته دیده می )٢٠٣  ص

  اضمار. ٣ـ۴ـ٣

بلکه با ضمیر به صورت مبهم ذکر شـده ، مضمر حدیثی است که در آن گوینده مشخص نشده باشد
 .دانـد شهید ثانی روایاتی که به حسب سلسله روات صحیح اما مضمره باشند را نیز معتبر نمی؛ باشد

، از آنجا که برای اتصال سند به معصوم در صحیحه: روشن است )١٣٧ ، ص٣ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی(
، روایـت مضـمر چنـین اتصـالی مشـکوک اسـتامـا در ، حسنه یا موثقه دانستن روایت لازم است

  .گیرد لذا در دایره احادیث ضعیف قرار می، توان آن را صحیح دانست نمی

  موقوف بودن .۴ـ۴ـ٣

و هـو مـا روي عـن  ;الموقـوف« :دگویـ شهید ذیل اقسام حدیث ضـعیف در توضـیح موقـوف می



 :مثـل ,غـير المصـاحب مقيّـداو قد يطلق في  .متّصلا كان أو منقطعا ,مصاحب المعصوم من قول أو فعل
و عـلى  ,|إن كان الموقوف عليه صحابيّا للنبيّ  "الأثر" :و قد يطلق على الموقوف ."وقفه فلان على فلان"

  )١٢٩ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( »."الخبر" :المرفوع
  )١٩۵و  ١٣٠ص ، همان( .پذیرد الاصح مطلقاً نمی شهید حجیت موقوف را علی

  مقطوع بودن .۵ـ۴ـ٣

  :دارند در توضیح اصطلاح مقطوع شهید به دو تعریف اشاره می
شـهید  .برسـد ^مقطوع عبارت است از آنچـه کـه از اقـوال یـا افعـال تـابعین معصـوم .١
  )١٩۵ص ، همان( .شود گوید به این حدیث منقطع نیز گفته می می

مسـتند هر حدیثی که حکـم در آن بـه امـام «گاهی مقطوع در کلام شهید به معنای عام  .٢
  )١٧۶ ، ص٨ج ، ق ١۴١٠همو ؛ ٢٣٨ ، ص١٣ج ، ق ١۴١٣، شهید ثانی( .است آمده »نشده است

 .انـد دهد که در بسیاری از موارد فقها به موقوف در معنای اعـم مقطـوع گفته شهید تذکر می
روشـن اسـت کـه نسـبت حـدیث موقـوف بـا توضـیح دوم از  )١٩۵ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثـانی(

  .و خصوص مطلق است اصطلاح مقطوع عموم
 )١٣٠ص ، همـان( .ضعیف هسـتند )همـان( ،گونه روایات در نگاه شهید ثانی حجت نبوده این

، شهید ثـانی( .داند همچنین شهید ظن به اتصال مقطوعه به امام را برای حکم به روایت کافی نمی
  )۴٠٣ ، ص۶ج ، ق ١۴١٣

  ارسال در سند .١ـ۵ـ۴ـ٣

و هو مـا  ;المرسل« :گوید میشهید ثانی ضمن بر شمردن اقسام حدیث ضعیف در تعریف مرسل 
و قد يخـصّ المرسـل  .أو أبهمها ,أو تركها ,أو بواسطة نسيها ,رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة

بإسـقاط شـخص المنقطـع و المقطـوع  :و يطلق عليه .من غير ذكر الواسطة |بإسناد التابعي إلى النبيّ 
به نظر شـهید تعـابیری همچـون  )١٣٠ ، ص١ج ، ١٣٩٠، شهید ثانی( ».و المعضل بإسقاط أكثر ,واحد

، شـهید ثـانی( .سـازد نیز روایت را از ارسال خـارج نمی »رواه عن رجل«و  »عن بعض اصحابنا«
شهید ثانی به طـور کلـی ارسـال را مـانع از عمـل بـه مضـمون روایـت  )۴٨٣ ، ص١١ج ، ق ١۴١٣



 ١٠١|  یثان دیشه یو احکام آنها در منظومه فقه ثیانواع چهارگانه حد

 

 .خـورد هرچند گاه در سیره عملی شهید اسـتثنائاتی بـه چشـم می )٣١۴ ، ص٧ج ، همان( .داند می
، ١٩ش. نگاه دو فصلنامه علمی اطلاع رسانی شهیدین، قرائن اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثانی؛ علوی(

  )١١٣ـ  ١٢۴صص ، ١۴٠١پاییز و زمستان 

 نتیجه .۴

که شهید ثانی ضمن ایفـای نقـش گسـترده در تاصـیل تنویـع از آنچه بیان آن گذشت روشن شد 
بر رعایت مصطلحات درایة و قواعد مبتنی بر آن در فرآینـد افتـاء تاکیـد فراوانـی  ،رباعی حدیث

خروج از مبنا در آثار شهید ثانی به شدت نادر است و ایشان فی الجملـه افتـاء بـه روایـت  ؛دارد
تجویز و در موارد متعددی روایات موثقه و ضـعیفه  حسنه و در شرایط خاصی موثقه را ،صحیحه

ضعف حدیث در نگاه ایشان به ضعف راوی به دلایلی چون  .است را از چرخه افتاء خارج نموده
 ،های مـبهم یـا اضـطراب اشتراک راوی و تضـعیف ،جهل به راوی ،فساد مذهب ،کذب و وضع

  .گردد قطع و یا ارسال روایت باز می ،اضمار
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 ).چـاپ اول( تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ).ق ١۴١۴( محمد بن محمد ،زبیدی .١٣

  .الفکر دار :بیروت
مطالعـات موسسه  :تهران ).اول چاپ( مقدمة الادب ).١٣٨۶( محمود بن عمر ،زمخشری .١۴

  .دانشگاه مک گیل ـ اسلامی دانشگاه تهران



 ١٠٣|  یثان دیشه یو احکام آنها در منظومه فقه ثیانواع چهارگانه حد

 

  .احیاء التراث العربیة دار. أصول الحدیث وأحکامه في علم الدّرایة). بی تا( جعفر، سبحانی .١۵
  .مؤسسة النشر الإسلامي :قم .قاموس الرجال ).ق١۴١٠( محمد تقی ،شوشتری .١۶
 .مکتـب الإعـلام الإسـلامي :قم .تمهید القواعد ).١٣٧۴( زین الدین بن علی ،ثانیشهید  .١٧

 مرکز النشر

در ضـمن کتـاب رسـائل فـی درایـۀ ( البدایة و الرعایـة لحـال البدایـة ).١٣٩٠( ـــــــــــ .١٨
  .موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث :قم ).چاپ چهارم( )الحدیث

  .دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم :قم .رسائل الشهید الثاني ).ق ١۴٢١( ـــــــــــ .١٩
مکتبـة آیـة اللـه  :قم .حقائق الإیمان مع رسالتي الإقتصاد و العدالة ).ق ١۴٠٩( ـــــــــــ .٢٠

  .&العظمی المرعشي النجفي
مکتبـة : قـم). چـاپ اول( الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة). ق ١۴١٠( ـــــــــــ .٢١

  .الداوري
مؤسسـة المعـارف  :قـم .الإسلاممسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع  ).ق ١۴١٣( ـــــــــــ .٢٢

  .الإسلامیة
 ^مؤسسـة آل البیـت :قم .روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ).بی تا الف( ـــــــــــ .٢٣

  .لإحیاء التراث
  .دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم :قم .فوائد القواعد ).بی تا ب( ـــــــــــ .٢۴
ید ).ق١۴٠٩( ـــــــــــ .٢۵   .قم ).اولچاپ ( منیة المر
 ).چـاپ چهـارم( الإستبصار فیما اختلف مـن الأخبـار ).١٣۶٣( بن حسن محمد ،طوسی .٢۶

  .تهران
  .دار الشبستری :قم ).اولچاپ ( العشر ةالاصول الست ).١٣۶٢( علماء از ای هعد .٢٧
دارالآفـاق  :بیـروت ).اول چاپ( الفروق فی اللغة ).ق ١۴٠٠( حسن بن عبدالله ،عسکری .٢٨

  .الجدیدة
چـاپ (  ترتیب خلاصة الأقوال فـي معرفـة الرجـال ).١٣٨١( یوسفحسن بن  ،علامه حلی .٢٩

  .های اسلامی بنیاد پژوهش ،آستان قدس رضوی :مشهد ).اول



دو فصـلنامه علمـی ، قرائن اعتبار حدیث نزد قدما در نگاه شهید ثـانی؛ سید محمدرضا، علوی .٣٠
  .١١٣ـ  ١٢۴صص ، ١۴٠١پاییز و زمستان ، ١٩ش.  شهیدینمدرسه نگاه اطلاع رسانی 

  .دارالهجرة :قم ).چاپ دوم( العین ).ق ١۴٠٩( بن احمد خلیل ،فراهیدی .٣١
  .الاسلامیۀ :تهران ).چاپ اول( اصول کافی ).١٣۶٣( محمد بن یعقوب ،کلینی .٣٢
چـاپ ( مجموعه مقالات کنگره بین المللی شـهیدین ).١٣٨٨( شهیدین المللیکنگره بین  .٣٣

معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسـلامی حـوزه  ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی :قم ).اول
  .علمیه قم

موسسـة آل  :قـم ).چـاپ اول( اختیـار معرفـة الرجـال ).ق ١۴٠۴( محمد بن عمـر ،کشی .٣۴
  .لإحیاء التراث ^البیت

جماعـة المدرسـین  :قـم ).ششمچاپ ( رجال النجاشي ).١٣۶۵( احمد بن علی ،نجاشی .٣۵
  .مؤسسة النشر الإسلامي :في الحوزة العلمیة بقم

 :قم). دوم چاپ( با محوریت لمعه و شرح آن  روش شناسی شهیدین). ١۴٠٠( ناصر، نجفی .٣۶
  .انتشارات دارالفکر




